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Abstract 

The virtual world is a reality that overshadows the realities of real life. Two important 

areas of virtual reality are society and politics, which are closely related. To understand 

the relationship between the two, attention has been paid to the question of which of the 

two makes the most of this new habitat. That is, Antonio Gramsci and Isaiah Berlin 

examine the two concepts of hegemony and freedom. The purpose of this article is to 

answer the fundamental question of whether the virtual ecosystem has led to more 

human freedom or not. In analyzing this question, this paper shows that governments 

and governments, through a new model of government that is closely related to the 

virtual world and the information society, called hegemony, have created a kind of 

dependence of satisfaction in citizens, which is the dependence of dependence. It has 

created an illusion of freedom in their minds. 
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This study shows that governments, through hegemony through the virtual 

ecosystem, control society, and this is where citizens are confused as to whether they 

are truly free or in the grip of power; However, it seems that getting out of these two 

paths of hegemony and freedom in the virtual world is becoming impossible day by day 

and this hegemonic domination should be controlled only by creating networks of 

consciousness. 

Keywords: hegemony, freedom, government, society, virtual virtual world 

Considering, Isaiah Berlin, Antonio Gramsci.  
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  1402، بهار 1، شمارة 14پژوهشي)، سال علمي ـ نامة علمي (مقالة  فصل

  بوم مجازي هژموني و آزادي در زيست ةدو راه
  هاي آيزايا برلين و آنتونيو گرامشي با تاكيد بر ديدگاه

  *پور فاطمه حرداني
  ****بهنام گودرزي ،***بيژن ميرزائي ،**فرزانه دشتي

  چكيده
هاي زندگي واقعي را تحت شعاع قرار داده است.  زيست بوم مجازي، واقعيتي است كه واقعيت

واقعيت مجازي، اجتماع و سياست هستند كه نسبت تنگاتنگي باهم دارند. بـراي  دو حوزه مهم 
درك نسبت ميان اين دو، به اين پرسش توجه شده است كه كدامشان، از اين زيستمان جديـد،  

ايـن   تبييني، نسبت برقـرار شـده ميـانِ    –كند؟ اين نوشتار با روش تحليلي برداري مي بيشتر بهره
دو فيلسوف سياسي، يعني آنتونيو گرامشي و آيزايا بـرلين بـا محوريـت دو    حوزه را از منظرِ  دو

كند. پرسش اساسي اين است كه زيست بوم مجازي باعـث   مفهوم هژموني و آزادي بررسي مي
دهد  آزادي بيشتر انسان شده است يا نه؟ در بررسي و پاسخ به اين پرسش، اين نوشتار نشان مي

ي  ق مدل حكومتي جديدي كه با زيست بوم مجازي و جامعـه ها از طريها و حكومتكه دولت
نـوعي وابسـتگي رضـايت در     اطلاعاتي تناسب وثيقـي دارد، بـه نـام هژمـوني، باعـث ايجـاد      

اند كه همين رضايت ناشي از وابستگي باعث ايجاد نوعي توهم آزادي در ذهـن   شده شهروندان
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بـوم مجـازي، باعـث كنتـرل      آنان شـده اسـت. دولتهـا از طريـق هژمـوني از مجـراي زيسـت       
ي  چنبــرهانــد يــا اســير  شــوند و اينجاســت كــه شــهروندان، در اينكــه واقعــاً آزاد مــي   جامعــه
ي هژمـوني   رسد كه خروج از اين دو راهه اند؛ با اين حال، به نظر مي هستند، سرگردان  ها قدرت

از طريق ايجـاد  شود و فقط بايد  و آزادي در زيست بوم مجازي روز به روز امري غيرممكن مي
 هاي آگاهي اين استلاي هژمونيك را كنترل كرد. شبكه

  هژموني، آزادي، دولت، جامعه، زيست بوم مجازي، آيزايا برلين، آنتونيو گرامشي. ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

» اينترنت«ترديد كهكشانِ هاي آن، حقيقتاً آزاد هستند؟ بي ها در عصر اينترنت و وانمودهآيا انسان
ت وجـود   Simulation And Simulacra» (هـا  سازها يـا وانمـوده   شبيه«چنين كهكشان و هم ) كليـ
توان گفـت تـاريخ تطـور     چنان كه مين ؛ آ)Baudrillard, 1993:1(ها را دگرگون كرده استانسان
اسـت  » بودن در جهان«آوري حاكي از اين است كه تكنولوژي صرفاً ابزار نيست بلكه نوعي  فن

انـد؛   ها شدهانسان» هستش«هاي ارتباطي نيز نه تنها باعث ترسيم نويني از  تكنولوژيو همچنين 
در  .)McLuhan, 2013:1-2(انـد  ي جهان بطوركلي هـم شـده   بلكه سبب تغيير و دگرگوني چهره

هـاي   ترين موضوع، اطلاعات است كه در فضاي سـايبريك جديـد، لايـه   افزارها، مهم عصر نرم
اي  ها را به گونـه  ها و حكومت ها، دولت عاع قرار داده و جهان انسانمختلف زندگي را تحت ش

ي اعمال سلطه بر جهان، در پرتو تسلطّ بر تكنولوژي  شكل داده كه بايد گفت برتري در عرصه
  .)Webster,2014:342(شود نوين ارتباطات تعيين مي

هـم   رو عمـومي و خصوصـي از  جهان جديد ارتبـاطي، باعـث كـاهش مرزبنـدي دو قلم ـ    
تـوان گفـت كـه هرچـه تكنولـوژي رسـانه پيشـرفت كـرده، كـابوس           رو مياست؛ از اين  شده

  .)McQuail,1983:84(تري از پيامدهاي منفي وسايل ارتباط جمعي ترسيم شده است وحشتناك
فراتر  است كه خاصيهاي  اجتماعي و فناوري با ويژگي  - سياسي قلمروفضاي مجازي يك 

شـود، امـا    و بيشتر توسط بخـش خصوصـي اداره مـي   رود  پيش مي از مرزها و قوانين كشورها
سـعي در   المللـي  هـاي بـين   يافته با سازوكارهايي همچون همكاري با سازمان كشورهاي توسعه

  .)235: 1399اعمال نفوذ در اين فضا هستند(سهيلي مقدم، 
رسيد كه  مي گيرند. شايد در ابتدا به نظر ي وثيقي قرار مي سياست و فضاي مجازي در رابطه

تواند به عنوان يك قدرت منازع در برابر شود و مي فضاي مجازي از دسترس سياست خارج مي
حاكميت فضاي مجازي  .سياست و طبقه حاكمه قرار گيرد؛ اما به مرور اين تصور مخدوش شد
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ولــت در فضــاي مجــازي دور از بــه يــك بــازي سياســت قــدرت شــباهت دارد. حاكميــت د
 شـود  عنوان تنها منبع مناسـب اقتـدار در نظـر گرفتـه مـي      در بعضي موارد به نيست، بلكه  انتظار

)74:2016,Slack(.  
است. كشورها در تلاش براي ايجاد   گرفته شدت مورد مناقشه قرار فضاي مجازي بهامروزه 

كننـد، امـا    دهنـد، بـا يكـديگر رقابـت مـي      هنجارها و نهادهايي كه آينده حكمراني را شكل مي
نتيجـه   ها بايد شكاف حاكميت را پر كنند و با بخش خصوصي رقابت كننـد. در  نحال آ درعين

ايجـاد يـك قـدرت اجتمـاعي بـراي      حاكميت فضاي مجازي هنوز در دسـت سـاخت اسـت.    
ها و بازيگران جامعه مدني باشد، براي آينـده نزديـك    ها، شركت مجازي كه شامل دولت  فضاي

  .)257: 1399رسد(سهيلي مقدم،  نظر مي غيرواقعي به
اي در دو ساحت كليّ رخ داده اسـت: سـاحت    به طوركلي تحولات جهان ارتباطي و شبكه

ها به مرور باعث تغيير ذهنيـت و جهـان وجـودي     اجتماعي و ساحت سياسي. رسانه - فرهنگي
ها و جوامع شدند. حاكميت سياسي از ايـن فنـاوري بـراي پـيش بـردن منـافع خـود در        انسان

كند  كند و وضعيتي را ايجاد مي برد؛ تا جايي كه پيام و رسانه را ادغام مي يداري سود م حكومت
داري حاكمان نيز به تبَع، دچـار   هاي حكومت شود؛ شيوهكه صدق و كذب وقايع در هم گم مي

شـدن   اند كه زيست بوم مجازي باعث ضعيف پردازان معتقد گردد. برخي از نظريه دگرديسي مي
انـد و ايـن    هـا، تغييـرات تـاكتيكي داده   ي بر اين باورنـد كـه قـدرت   ها شده است و برخقدرت
تـوان   بوم، به آنان امكانات بيشتري براي كنترل و مديريت جوامع داده تا جـايي كـه مـي    زيست

ي آزادي مردم با  اند كه دايره هاي جديد كرد. از طرفي، گروهي هم معتقد صحبت از ديكتاتوري
بـوم   اند كه زيست تر شده است و برخي مخالف زي، وسيعگسترش و تنوع امكانات فضاي مجا

رو اين نوشـتار بـر آن   ها را دچار محدوديت روزافزون كرده است؛ از اين مجازي، آزادي انسان
. زيست بوم مجازي به آزادي 1مردم را بررسي كند و بپرسد كه  است كه نسبت قدرت و آزادي

هـا، از فضـاي مجـازي بـراي     ها و قدرتآيا دولت.2مردم افزوده يا آزادي آنها را كاسته است؟ 
. بين 3كنند؟  برند و يا از آن براي استثمار و استحمار آنان استفاده ميبهبود آزادي مردم بهره مي

  ها در اين زيست بوم چه نسبتي برقرار است؟مردم و دولت
ي  لسـفه ي سياسـت و ف  ي مهـم در حـوزه   براي بررسي سؤالات فوق اين مقاله از دو نظريه

هـا و  گيرد تا شرايط زيستمان مجازي امروز را از منظر نسـبت مـردم بـا دولـت     سياسي مدد مي
  ي هژموني آنتونيو گرامشي و همچنين خوانش آيزايا برلين از آزادي. مفهوم آزادي بكاود: نظريه
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اهميت اين موضوع از آن روست كه تـاريخ انسـان، تـاريخ آزادي اسـت؛ انسـان در تمـام       
هاي مرئي و نامرئي حيات  يخ خود از سنت تا مدرنيسم، همواره در پي گسستن ريسمانسيرتار

ها بوده است و در همـين راسـتا، همـين انگيـزه، گـاه       خود براي رشد و پيشرفت و كاستن رنج
ا  هايي را براي دولت ي معكوس داده است. جهان معاصر و جهان اطلاعاتي، امكان نتيجه ها مهيـ

آزادي و ميل به آزادي را به چالش كشانده است. از اين رو، اين پژوهش بـر  كرده است كه اين 
  آن است تا افقي تازه روشن كند و نسبت دو وجهي جهان مجازي را بيشتر بكاود. 

  
 تحقيق ةپيشين. 2

هـا و مقـالات فراوانـي نوشــته    ي اطلاعـات، هژمـوني و آزادي، مســتقلاً كتـاب    در سـه حـوزه  
ي اطلاعاتي، و اينكه  ي بررسي نسبت حاكميت و مردم بر مدار جامعهاست؛ اما موردي برا  شده

ي جديد اطلاعاتي باعث رهايي انسان يا اسارت او شـده، پـژوهش مسـتقلي انجـام      اين جامعه
 Sheetal D. Agarwal و  Philip N. Howardاز » معضل ديجيتال ديكتاتورها«ي  نشده است. مقاله

)Howard &Agarwal,2015( از » كنند چگونه ديكتاتورها اينترنت را كنترل مي«ي  ن مقالهو همچني
Eda Keremoğlu   وNils B. Weidmann )Keremoğlu& Weidmann,2020 (هــا و  بــه تاكتيــك

هـاي مسـتقيم مـردم پرداختـه اسـت.       ابزارهاي مديريت اينترنت در برابر اعتراضات و مخالفت
 Timm F. Wagnerو   Christian V. Baccarellaاز » درك وجـه تاريـك سوشـيال مـديا    «ي  مقاله

)Baccarella&Wagner,2018( مديا بر زنـدگي   بيشتر به جوانب منفي استفاده و تأثيرات سوشيال
سوشـيال مـدياها بـه ديكتاتورهـا     چگونـه  «ي  فردي و جمعي پرداخته است؛ همچنان كه مقالـه 

هـا  ي كنترلي دولت استفاده هايروش) Erica Chenoweth )Chenoweth,2016از » كنند مي  كمك
كند. با توجه به اين  هاي مجازي در دوران اعتراضات اجتماعي و سياسي را بررسي مي از شبكه

هـاي   ها از شبكهبرداري دولت هاي مشابه، اين پژوهش به چگونگي تأثير درازآهنگ و بهره مقاله
  پردازد. ماني طولاني ميمجازي در كنترل وجوه مختلف سياسي و اجتماعي شهروندان در بازه ز

اي با عنوان  ) در مقاله1397اكرم آقامحمدي( سيد محمد هادي قبولي و مصطفي بختياروند و
، از »؟!بيـان  آزادي بـراي  تهديـدي  يا مجازي فضاي از ناشي نياز: ترازو در شدن فراموش حق«

 سـبتاً ن مفهـوم  شدن است؛ فراموش گويند كه  موسوم به حق حقي در فضاي مجازي سخن مي
 بـه  حـق  ايـن . اسـت  شده مطرح آمريكا متحده ايالات و اروپايي اتحاديه در كه است جديدي
 توسط يا هاآن رضايت با كه دهدمي را هاييداده و اطلاعات حذف درخواست امكان اشخاص
 ديگـران  حق، اين اعمال نتيجه در است، شده منتشر اينترنت هايصفحه روي بر ثالث اشخاص
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 گذشـت  با و دهند قرار رديابي مورد جو و جست موتورهاي نتايج طريق از را ها آن توانندنمي
گيرند. اين موضـوع نيـز بـه بحـث نسـبت      نمي قرار اجتماعي مختلف هايبرچسب مورد زمان

  كند. آزادي افراد و فضاي مجازي به نوعي اشاره مي
 بـه » نـو  هـاي فنـاوري  و اينترنـت  بيـان،  آزادي«ي  ) در مقاله1399حيدري( عمادي حمداله

 »نو هايفناوري و اينترنت بيان، آزادي« حوزه در شده صادر احكام تشابهات و ها تفاوت بررسي
  .است پرداخته بشر حقوق اروپايي دادگاه و مختلف ملي كشورهاي و محلي هايدادگاه توسط

كه بر مبناي استنتاجي است  - روشي كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته شده، تحليلي
ي ايـن پـژوهش قرابـت دارنـد      اي پيش رفته است. ابتدا آثاري كه به فرضـيه  ي كتابخانه مطالعه

دسـت آمـد، بـه تحليـل و     هايي كه از اين آثار به موردمطالعه قرار گرفت و سپس بر مبناي يافته
  هاي نوشته، پرداخته شد. هاي انتقادي با پرسش انطباق ديدگاه

  
 پژوهش مروري بر ادبيات. 3

  هژموني، اصطلاح شناسي و تعاريف 1.3
 آكسـفورد  لغـات  لغات مطرح به اين معني آمـده اسـت: در فرهنـگ    ي هژموني در فرهنگ واژه

 در ؛»خاص گروه يك قالب در ديگر كشورهاي بر سازمان يا كشور يك سوي از كنترل اعمال«
 ديگران ميان قدرتمندترين در و ترين قوي جايگاه از مندي معناي بهره به« كمبريج فرهنگ لغات

 ؛ در»سـازد  فـراهم  را كنتـرل آنـان   امكـان  كـه  نحوي به كشورها) مابين في روابط در (خصوصاً
هژمـوني از  ». ديگـران  بـر  ملـت  يـك  نفـوذ  خصوصاً برتر اقتدار نفوذ يا«وبستر،  لغات فرهنگ
بــار، ناتخــاذ شــده اســت و بــراي نخســتي» رهبــري«بــه معنــاي  Hegemoniaي يونــانيِ  ريشــه
 بـه  سركوب و زور وي، نظر گرامشي، فعال سياسي ايتاليايي آن را رسماً تئوريزه كرد. از  آنتونيو
سركوب و تحكمّ به دولت اختصاص دارد ولي « .مدني ي جامعه به هژموني و گردد برمي دولت

. گرامشـي، بـين هژمـوني و    )Anderson,2017:12(»ي مـدني اسـت   هژموني مخصـوص جامعـه  
كـه   شود؛ از نظر وي، ايدئولوژي ماهيتي ثابت و ايسـتا دارد درحـالي   تفاوت قائل ميايدئولوژي 

هژموني يعني توليـد رضـايت و اجمـاع    « هژموني، ماهيتي ديناميك و پويا دارد. از نظر گرامشي
فرهنگي؛ نوعي رضايت خودساخته و خودانگيخته است. برخلاف ايدئولوژي كه حالتي از بـالا  

ه، همراه با فريب و نيرنگ دارد؛ اما هژموني آن چنان در تمـام ابعـاد زنـدگي    به پايين، زورمندان
اي از عرف، عادات،  آيد. مجموعهمي  شود كه در قالب عقل سليم درها تنيده ميي انسان روزمره
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توانند قالبي هژمونيك داشته باشـند و   راه رفتن، حرف زدن، سليقه، رسوم و غيره كه همگي مي
توان گفت كه هژمـوني مفهـومي    ي هژموني قرار دارند. لذا مي شوند كه در سيطرهافراد متوجه ن

ا     هژمـوني دربرگيرنـده  «كـه   تر از ايـدئولوژي دارد؛ بـه طـوري    وسيع ي ايـدئولوژي اسـت، امـ
  .)Eagleton,1991:112( »پذير به آن نيست كاهش

حفـظ و  كم براي ي حا ست اين است كه طبقهي مدني مهم ا آنچه كه در هژموني در جامعه
هاي تابع خود، امتيازاتي از قبيل بيمه، دستمزد، امتيازات رفاهي و خـدماني و   تداوم آن، به گروه

ي هژمونيك، ميزان بـالايي از اجمـاع و وفـاق و ثبـات اجتمـاعي       در يك جامعه«دهد.  غيره مي
ي  دنظر طبقهكنند كه مور هايي حمايت ميها و ارزش وجود دارد و طبقات تحت سلطه از آرمان

. هژموني از )Strinati,2004:154( »زندمسلط است و آنها را به ساختار قدرت در جامعه پيوند مي
 مسؤل مدني جامعه گرامشي انديشه كند؛ در هاي فرهنگ خود را تثبيت مي نظر گرامشي در لايه

 گرامشـي؛  براي كه است معني بدان اين. است قهر كاربرد به مجاز دولت و است هژموني توليد
 موسسـات  از استفاده با هژموني تحول و بازتوليد توليد، تابع گروهي هايرسانه و عامه فرهنگ
 موسسـات  از اسـتفاده  بـا  ايـدئولوژيك  و فرهنگـي  صـورت  بـه  هژمـوني . هستند مدني جامعه
 و آمـوزش  شـامل  موسسـات  ايـن . كندمي عمل است، ليبرال جوامع مشخصه كه مدني  جامعه

  .)Ibid:156-157(است گروهي هايرسانه و كليسا خانواده، پرورش،
از نظر گرامشي هژموني نوعي خاصي از رابطه قـدرت اجتمـاعي اسـت كـه عمومـاً در آن      

نحصـاري) بلكـه بـه وسـيله     طـور ا  هاي حاكم، موقعيـت ممتـاز خـويش را (اگـر نـه بـه       گروه
هاي تحت سلطه را از  توده ها رضايت نمايند. بدين صورت كه آن حفظ مي» اجماعي  ابزارهاي«

دار سخن گفتن از جانب همگان بـوده   اي كه داعيه طريق تبيين يك نگرش سياسي يا ايدئولوژي
آورند. لـذا در   كننده باورهايي باشد كه ريشه در فرهنگ سياسي عام دارند، بدست مي و منعكس

ود. بدين معنـا  زمينه زندگي سياسي كشيده ش گر ممكن است به پس اين شرايط نيروي سركوب
صورت بالقوه حاضر باشد اما در عين حال به صورت مستقيم در زندگي سياسـي    كه همواره به

  .)Rupert, 2009: 177روزمره آشكار نشود(
دهـد. از نظـر    گرايـي گرامشـي را نشـان مـي    از پيش، هگل ؛ مفهومي است كه بيش هژموني

شود. طبقـه حـاكم    دولت انجام مي گرامشي هژموني جدا از اعمال زوري است كه توسط قواي
(راثي تهراني،  ممكن است اجماع بر سر قدرت خود را از طريق وسايل ايدئولوژيك تامين كند

1388 :104(.  
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داند كه از طريق آن طبقات مسـلط بـه دليـل دسترسـي بـه       گرامشي هژموني را فرايندي مي
هـا بـر    كه سبب تحكيم كنترل آنكنند  هايي را تبليغ مي نهادهاي اجتماعي همچون رسانه، ارزش

دهند  مجموع ايدئولوژي مسلط جامعه را تشكيل مي ها در گردد. اين ارزش سياست و اقتصاد مي
صـورت كـه سـاختار قـدرت       پوشاند. بدين ي مشروعيت ميكه بر توزيع قدرت موجود جامه

حـاكم را   هـاي  لوژي مسـلط گـروه  ايـدئو  دهـد.  جامعه را ناگزير و غير قابل معارضه جلوه مـي 
رهگـذر    ايـن  سازد تا منافع خاص خود را در هيأت منافع عمـومي عرضـه كـرده و از    مي  قادر

به ديگر  .)152: 1390قدرتشان را بدون كاربرد زور تداوم بخشند(پوراحمدي ميبدي و سعيدي، 
سخن از منظر گرامشي، دليل بقا و كنترل مردم در جوامع استثمار و استبدادزده، عليرغم رنجـي  

  ، زور يا ترس از زور نيست؛ بلكهكشندكه مي
 بـا  ي حـاكم طبقـه  وي، ديدگاه اساس بر. شودمي تقويت رضايت (اختيار) يوسيله به
 كـه  هژمـوني اسـت   ايـن . زنـد مـي  دسـت  رضـايت  بازتوليـد  و توليد به هژموني، بر تكيه
 جامعـه  سراسر غالب در گروه يك فرهنگي و سياسي اخلاقي، هايارزش تا دهد مي  اجازه
 پـذيرش  مـورد  عقايـد خـويش   عنوان به را هاآن طبقات زيردست، و هاگروه و يابد رواج
  .)Hobden and Wyn Jones, 2001:210(دهند   قرار

  توان گفت كه: ي گرامشي مي لذا در تحليل مفهوم هژموني در انديشه
  تمايز قائل است.» سلطه«و » هژموني« مفهومگرامشي بين دو . 1

 كـه  پندارنـد  مـي  حـاكم  گـروه  ي سركوبگرانه ي سلطه همان را هژموني غلط اي به عده
 رهبـري  به يابد. به نظر او هژموني مي بسط نظامي و اقتصادي ماديِ قدرت هاي توسط اهرم

ايـن  . گـردد مـي  اعمـال  عقايد بخصوص يكسري طريق از كه دارد اشاره اخلاقي و فكري
 شـوند  تـرويج مـي   مـذهبي  و مؤسسـات آموزشـي   ماننـد  مدني نهادهاي ي وسيله به عقايد

)Bokina,1983:543(.  

. گرامشي ميان كنترل اجمـاعي يـا هژمونيـك بـا كنتـرل زورمدارانـه تمـايز قائـل اسـت.          2
 جهاني هاي داوطلبانه، ديدگاه يا باطني ميل با افراد كه آيد مي پديد زماني اجماعي  كنترل«
 را گـروه  آن بـودنِ  ي مسـلط  زمينه كه پذيرشي. پذيرندمي را حاكم هايگروه استيلاي يا

  .)Strinati,2005:154( سازدمي فراهم
هـم  » هـا  ايـده «ي  ها تحت سلطهتنها شكل حاكميت در جامعه نيست؛ بلكه انسان» زور. «3

 بـدين  هژمـوني «تر اسـت؛ لـذا   مهم» زور«از حكومت » ها ايده«گيرند. حكومت  قرار مي
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اين  .گرددمي استوار سلطه تحت طبقات رضايت ي ودهشال بر سياسي كه رهبري معناست
 »شـود  مـي  حاصـل  حـاكم  ي طبقـه  بينـي  جهـان  شدن فراگير و اشاعه طريق از رضايت

)Bates,1975:351-352(.  
عريـان خشـونت دولتـي و     ابعـاد  شـامل  و است سركوبگرانه شود كه سلطه، پس نتيجه مي

 بـه  هژمـوني  امـا  شود مي انتظامي و پليسنيروي نظامي و  مانند قدرت دولتي عمومي و رسمي
 تجاري، هاياتحاديه ها، مدارس، دانشگاه مانند مدني نهادهاي از طريق قدرت غيرمستقيم اعمال

  پس .دارد اشاره... و كليساها
 و قـدرت  يصـرف توليدكننـده   از بيش چيزي حاكم يطبقه گرامشي، نگاه يزاويه از
 و افـراد  رفتـار  و هـا طريـق نگـرش   از و نهادهـا  طريـق  از را خـود  طبقه اين. است ثروت
 فريـب  و اغوا نيز و سركوب ي شيوه به دو كه رضايت .كندمي بازتوليد اجتماعي هاي گروه

 آئينـه  در را مسـئله  ايـن  گرامشـي  و اسـت  روابط اجتماعي بازتوليد عامل شود، مي حاصل
  .)Landy,1986:53-55( ديد فاشيست ايتاليايي مي نهادهاي عملكرد

در خوانش گرامشـي از هژمـوني، بحـث فرهنـگ و مجـراي سـلطه بـودن آن در جوامـع         
  هژمونيك بسيار حائز اهميت است؛

 كـه  قـدرتي  هژموني خود يعني حفظ براي حاكم يطبقه ابزار عنوان به را فرهنگ وي
 نظـر  بـه . نمايـد مـي  تعريف كند،استفاده مي حاشيه در تنها زور از و بوده رضايت بر مبتني

 و انسـجام  سـلطه،  تحـت  يطبقه و ي حاكمطبقه آگاهيِ به دادن شكل با فرهنگ گرامشي،
 يمجموعـه  هـم  تـاريخي  بلـوك  از منظور. كند حفظ مي تاريخي بلوك درون در را هويت
 يكـديگر  بـه  همـواره  مـادي  شـرايط  و هـا  ايده آن قالب كه در است مادي زيربناي و روبنا
  .)Fischer,2006:46-47( گذارند مييكديگر اثر  بر و بوده  متصل

  
  آزادي به خوانش آيزايا برلين 2.3

شـود،   تاريخ انسان و انديشه، تاريخ آزادي است؛ هر چقدر انسان از ابتداي تاريخش دورتر مـي 
ها خلاصي يافتـه اسـت و بـا نـوعي تسـاهل و       گويي از خيلي از حصارها، بندها و محدوديت

ها  ادي، نقاط منفي و مثبت آن، نقاط كور و روشن آن، نظريهاست. در باب آز تسامح مواجه شده
گوهاي فراواني در طول تاريخ رخ داده است. يكي از كساني كه به دليل اينكه در غالب و و گفت

انـد،   داده» فيلسوف آزادي«ي آزادي توجه است و بحق به وي عنوان  آثار خود همواره به مسئله



  35  و ديگران) پور حردانيفاطمه ( ... با بوم مجازي هژموني و آزادي در زيست ةدو راه

 

گري اوست. حيـث  انسانيت انسان به قدرت انتخاب و گزينش آيزايا برلين است. از نظر برلين،
  پيشيني وجود آدمي، آزادي است.

هـايي كـه بـراي انتخـاب دارد،      از نظر برلين گستره آزادي فرد برابر است با گستره فرصـت 
ها را داراست؛ فارغ از  است با تمامي درهايي كه به روي فرد باز بوده و امكان رفتن در آن  برابر
هـاي انتخـاب    آن فرد قصد عبور از آن را داشته باشد يا نه. پس صرف گسترش فرصـت  كه اين
معنـاي ايجـاد    هاي انتخاب فرد به معناي ارتقاي سطح آزادي و در طرف مقابل كاهش فرصت به
  هاي فرد است. ع در برابر انتخابمان

قط در برابـر  ف  جا بست دارد كه موانعي، نه قلمرو آزادي سياسي و اجتماعي انسان تا آن
او نيـز وجـود نداشـته باشـد يعنـي      هـاي بـالقوه    هاي بالفعل بلكه در برابر گـزينش  گزينش

(درخشـه و سـلطاني،    ونه كه بخواهد، بتواند انجـام دهـد  عملي را كه بخواهد، به هر گ  هر
1398 :18 -17(.  

فهـوم  دو م«اي بـه نـام    ترين كار برلين در نظريه سياسي فرقي است كه او در نوشته معروف
گذارد. بر طبق تعريف برلين، آزادي منفي (آزادي از)  ميان آزادي منفي و آزادي مثبت مي» آزادي

معناي عدم تحميل مانع و محدوديت از ناحيه ديگران است؛ و آزادي مثبت (آزادي بـراي) از   به
عنـاي  م فقط امكان) تعقيب و رسيدن به هدف او و از سوي ديگر بـه   معناي توان (و نه سويي به

  .)2: 1393(مشكات و فاضلي،  استقلال يا خود فرماني در مقابل وابستگي به ديگران است
در نهايـت بـه دو معنـاي جـامع و     برلين از ميان معاني مختلـف آزادي در تـاريخ انديشـه،    

كند. وي تفاوت ايـن دو مفهـوم را    مي» مثبت«و » منفي«ها تعبير به آزادي رسد كه از آن مي  كلي
  دهد: توضيح مي چنين اين

 نگهبـان  كسـي  چـه  كـه  ايـن  ديگـر  اسـت؟  باز من روي به در چند كه است اين يكي
 به و نيست يكي ولي است، تنيده هم در هاپرسش اين است؟ مراقب كسي جاست؟ چه اين

 حـد  يدربـاره  اسـت  پرسشي است، باز من روي به در چند. دارد نياز هاي جداگانه پاسخ
 مـن  شـوند  مـي  مـانع  ديگـران  چـه  آن يعنـي  است؛ من پاي پيش چه موانعي(منفي  آزادي
 كه است اين ديگر پرسش. نهادي چه خود، سر چه مستقيم، غير عمداً، چه چه ،)دهم  انجام

 اگـر  حاكمم؟ خودم بر خودم يا اندحاكم من بر ديگران آيا راند؟فرمان مي كسي چه من بر
 و بـرانم  فرمـان  خـود  بـر  دارم حـق  مـن  اگـر  حجتـي؟  چـه  حقـي، بـه   چه به اند،ديگران

 آن از كـنم؟  رهـايش  تـوانم مـي  بـدهم؟  دست از را اين حق توانممي آيا باشم،  خودمختار
 و كنـد مـي  وضـع  كسـي  چـه  را قـوانين  چـه طريقـي؟   بـه  باز يـابمش؟  يا بردارم؟  دست
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 هـا؟ كشـيش  يـا  خـدا؟  يا كنند؟مي اكثريت حكومت آيا مشورتم؟ طرف آيا بندد؟ مي  كار به
  .)Berlin,2002: 32( اين پرسشي است جداگانه سنت؟ يا عمومي؟ افكار فشار يا حزب؟  يا

ي شخصـي و خصوصـي افـراد اسـت؛ بـه       از ديدگاه برلين، آزادي منفـي نـاظر بـه حـوزه    
شود. اما آزادي مثبت بـه   افراد يا به تعبيري حريم خصوصي افراد مربوط مي هاي شخص آزادي

ي مقولات و مفاهيم كليّ است كه، در قالـب   ي عمل به نوعي مجموعه عنوان ايدئولوژي، رويه
  دهد. يك نظام يا مكتب، يا قوانين، اعمال، افكار و روابط افراد را تا حد زيادي شكل مي

هاي مهم ديگر زندگي، نـاقص و ناكارآمـد اسـت؛ او    بدون ارزشاز منظر وي، آزادي منفي 
معتقد است كه آزادي مستلزم نيازهاي ديگري چون امنيت، نظم، عدالت، همبستگي اجتمـاعي،  

هاي آزادي بايد محدود شوند تا زندگي سعادت و صلح است. معتقد است كه بخشي از صورت
هاست و نبود دي باعث استواري ساير ارزشآدمي به تعادل برسد. وي معتقد است كه بدون آزا

  آور است.آن، خفقان
  كند: برلين آزادي منفي را اينگونه توصيف مي

 انـدازه  همان به دارند، باز داد خواهم انجام آنان دخالت بدون چه آن از مرا ديگران اگر
 حـد  از بـيش  را حـوزه  ايـن  ديگـران  اگر و ام؛داده دست از را خود آزادي دخالت ديگري

 اجبـار . دربندم شايد و اجبار تحت من كه گفت توانمي صورت آن در محدود كنند، معيني
 حـوزه  آن در آنـان  يمداخلـه  بـدون  فـرد  كـه  ايحوزه در ديگران ي عمديمداخله يعني
 شـدن بسـته  ينتيجـه  آزادي نبود. آزادي از او منعِ يعني انسان لذا مجبوركردن. كندمي  عمل
 اسـت  ديگـران  سـهوي  يـا  عمـدي  اعمـال  خـاطر  بـه  فرد روي به درهانبودن  باز يا درها

)Berlin,2002:232(.  

خواهد انجام دهد، با موانع و  معناي منفي آزاد است كه به دليل آنچه مي شخص زماني بهلذا 
اسـت كـه   » اي حوزه«معناي وجود  رو آزادي منفي به هاي انساني محدود نشود. ازهمين خواست

  د. منظور از ممانعت اين است كه:نع به عمل به بپردازفرد در آن بدون ما
اگر من به دست ديگران از انجام كاري كه قصد انجام آن را داشتم بازداشـته شـوم، بـه    

هاي ديگر فراتر از حـداقل مشخصـي    همان اندازه ناآزاد هستم و اگر اين محدوده را انسان
بـه نقـل از:    53: 1380(بـرلين،   توان من را مجبور و يا بـرده فـرض كـرد    منقبض كنند، مي

  .)49: 1389جيراني، 



  37  و ديگران) پور حردانيفاطمه ( ... با بوم مجازي هژموني و آزادي در زيست ةدو راه

 

ي  هـا داراي اراده فرض اصلي آيزايا برلين درمورد انسان و آزادي، اين است كه انسـان پيش
ي آزادي وي، آزادي انتخاب فردي است. بـرلين بـه آزادي    ترين مفهوم در انديشهاند و مهم آزاد

هاي افراد باهم ذاتـاً   آزادي، تعارضي است؛ يعني آزاديمطلق فردي اعتقادي ندارد؛ زيرا، ماهيت 
رو، افراد حق انتخاب محدودي به ناچار دارند. اين محـدوديت را اخـلاق   تعارض دارند. از اين

كند؛ چون در زندگي غايات و اهداف مهم ديگري نيز وجـود دارد كـه آزادي مطلـق     تعيين مي
هاي آزادي افراد بـه دليـل وجـوه    ف به محدوديتشود. برلين با اشرا سبب از بين رفتن آنها مي

اجتماعي و اخلاقي زندگي، معتقد است كه بايد حداقلي از آزادي مطلق براي آدمي قائـل شـد.   
  ي نظارت اجتماعي آزاد و مستقل بماند. همواره بايد بخشي از هستي انسان از حوزه

شـدگي  ا و مسـخ ه ـي بـرلين درخصـوص آزادي، سـلب آزادي از انسـان     ترين دغدغهمهم
هـا بـه   هاست. وي با هرگونه فريب و دستكاري و گـرفتن حـق انتخـاب و آزادي از انسـان     آن
ثبـت را  تـوان مـرز بـين آزادي منفـي و م     بهانه و ترفندي مخالف است. از نظـر بـرلين مـي     هر

  آزادي جلوگيري كرد. از نظر وي كرد و از زوال  مديريت
 بـه  را برخوردهـا  ايـن  ميـزان  تـوانيم مـي  دشـوار،  هرچنـد  تعـادلي  حفـظ  و افزايش با
: كنممي تكرار. دارد ترميم به دائم نيازي و است خطر در پيوسته كه تعادلي برسانيم؛  حداقل

 در و است قبول قابل اخلاقي رفتار و معقول و شايسته هاييجامعه ياوليه شرط فقط همين
  ).Berlin,2013:20( كنيمگم مي را راهمان صورت غير اين

خلقتـاً آزاد  هـا، ذاتـاً و  اين حال، سـؤال مهـم دربـاب آزادي ايـن اسـت كـه اگـر انسـان        با 
اند؟ در پاسخ به  ي اندكي همواره در طول تاريخ در پي آزادي بوده اند؛ پس چرا عده شده  آفريده

انـد؛ بـه دليـل نـوعي      اين سؤال از منظر برلين بايد گفت كه اكثريتي كه از آزادي تحاشي داشته
اند كه آزادي را در برابر نيازهاي  ها ترجيح دادهدن با ديگر نيازهاي خود بوده است؛ آنمعامله كر

ت، فضـيلت،       مهم ديگري در زندگي معامله ت، هويـ كنند؛ نيازهايي چون: رفاه و قـدرت، امنيـ
  حقيقت، عدالت و ... .

  
  هژموني در برابر آزادي 3.3

 امـور  رأس در سـازي  فرهنـگ  و اي، فرهنـگ  شـبكه با ورود به دوران عصر اطلاعات و جهان 
 انسـاني،  تحولات شاهد بشر جديد، ارتباطي ي رسانه نوع هر ظهور است. با گرفته جهاني قرار

 امـروز  زيسـتمان  .دهـد  تغيير مي را انسان درون جهان بيرون، جهان. است  بوده خاصي شناختي
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 در كه است كرده ايجاد را اي شبكه سانان امروز، اي شبكه جهان است، اي رسانه زيستماني بشر،
 كـه  اند شده انسان زندگي لاينفك بخش هارسانه كه اي گونه به كند مي زندگي رسانه با و رسانه
  كنند.مي تحميل مردمان زندگي فرآيند و ما بر را خود رفته نفوذ رفته

نگريست و در توان به دو گونه  بوم مجازي را مي با زيست  تحولات انسان معاصر در نسبت
ــو     ــتر در ح ــه بيش ــذير ك ــات گريزناپ ــولات و تبع ــوزه. تح ــي   زهدو ح ــاني و فرهنگ ي جه

ــل ــذير    ملاحظــه قاب ــين تحــولات و تبعــات گريزپ ي سياســت  كــه در حــوزهاســت و همچن
ي محيطـي و   ها به اقتضاي انسان بودنشان، مشمول تغييرات ناخواسته است. انسان  گيري پي قابل

شوند. فضاي مجازي، خواسته يا ناخواسته، باعث تحول حتي  خود ميشناسي  ابزارهاي شناخت
  ي فكري افراد شده است.  سيستم عصبي و منظومه

انسان معاصر با نوع جديدي از جبرگرايي مواجه اسـت كـه پژوهشـگران آن را جبرگرايـي     
از  ايمجموعه به كه داندمي عام عنواني را جبرگرايي تكنولژيك چندلر«خوانند.  تكنولوژيك مي

تكنيكـي   گرايـي و تكامـل  تكنولوژيـك، الـزام تكنولوژيـك    چون خودمختاري ترفرعي عناوين
». دانـد  مـي  عنـاوين  ايـن  از اعـم  را تكنولـوژي  جبرگرايـي  چنـدلر  در واقـع  .شـود مـي   اطلاق

)Oberdiek,1990:70(  
فته بر انسـان  جبرگرايي معتقد است كه تكنولوژي با اينكه توسط انسان ايجاد شد اما رفته ر

غلبه پيدا كرد و گويي واجد استقلال شخصيتي شد به طوري كه از كنترل و اختيار آدمي نه تنها 
 را هـاي نـوين   ها را در تحت كنترل خود درآورده اسـت. تكنولـوژي  خارج شده كه حتي انسان

در  را هـا جامعـه   داند. جبرگرايان معتقدند كه  اين تكنولـوژي مي جامعه كلي تعيين قالب عامل
 به شكل دهنده عامل توان گفت سازند؛ بطوريكه ميمي دگرگون سطحي، حقيقي يا حقوقي،  هر

هـاي خـود    بينـي  اند. مك لوهان بـا پـيش   اجتماعي شده و فرهنگي هايپديده از وسيعي گستره
له، پيـام اسـت، ايـن نظريـه را     ي رسانه، بـا عبـارت رسـانه يـا وسـي      العاده ي رشد خارق درباره
مـك لوهـان بـه    ». رسانه است نه محتواي آن شكل از ناشي رسانه، مهم اثرهاي«كرد كه   مطرح

تأثير از هاروارد اينيس، اين ديدگاه را مطرح كرد كه تغيير وسايل ارتبـاط جمعـي باعـث تغييـر     
  شود.سيستم كلي جامعه مي

 نظـر از صـرف  جديـد  تكنولوژي اين كه است معتقد نيز مورد تلويزيون در مك لوهان
 خود از فراواني اثرات كه شده است، جديدي محيط يك به تبديل امروز انسان براي محتوا،

 و بـرهم زده  را عمومي حس پنج گرفتن بكار ينحوه - 1: از كه عبارتند گذارد؛مي جاي بر
 و اشـياء  مقابـل  در را هـاي متفـاوتي  العمـل  عكـس  دارد مـي  وا را انسـان  - 2. دهد مي تغيير
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بـراي   متفـاوت  كـاملا  ايجامعـه  دهـد،  مـي  امكان امروزي به انسان - 3. بپذيرد موضوعات
 در اي بـه گونـه   جديـد  هـاي فناوري اين كه كند مي اظهار همچنين مك لوهان .بسازد  خود

 زنـدگي  جهـاني  دهكـده  شـرايط  تحت طور كامل به خانواده كه كند مي نفوذ انسان زندگي
  )McLuhan,1962:32( كرد خواهد

). از نظر مـك لوهـان در ايـن    McLuhan,2006:233»(كند مي تغيير هويت از انسان تفسير« و
 الكترونيكي جهان در او ذهن اما ماند، مي باقي يك مكان در فرد بدن«جهان مجازي و سايبريك 

). از مفاهيم مرتبط به فضاي مجازي McLuhan and Powers,1989:97»(شناور است آن واحد در
 واحـد  يـك  عناصـر  ارتبـاط بـين   از اي مجموعـه «شـبكه را   مفهوم شبكه اسـت؛ پژوهشـگران  

 »هسـتند  جامعـه  و طبيعـت  در پيچيـده  هـاي  سيستم از سازمان اي گونه ها شبكه كند: مي  تعريف
)Van Dijk, 2006:24شـود   ي انساني مي هاي بهم پيوسته ). همچنين شبكه در جامعه شامل گروه

 و شود مي غيره و همكاران، همسايگان، آشنايان، دوستان، خانواده، اعضاي با روابط ايجاد«كه با 
 را آن اطلاعـات  اي لحظـه  جريـان  وجـود  بـا  بلكـه  كنـد  مـي  پشـتيباني  ايـن  از نه تنهـا  اينترنت
). اين نوع زيست در دنياي جديد ارتباطي باعث شده است كه انسـان  Ibid:25( »كند مي  تقويت

ي  جهـان بهـم متصـل و پيچيـده    دچار ترديد در وضعيت وجودي خود شود كه آيـا در چنـين   
  تواند مختار عمل كند يا توهم اختيار دارد؟ ارتباطي مي
اي براي كنترل هرچه  شناسي زيستن در جوامعه شبكه هاي بزرگ به مرور از اين روانقدرت

هاي تـاريخي گذشـته بـراي كنتـرل اجتمـاعي و گـاه        ها در برههتر افراد بهره بردند. دولت بيش
كردند؛ اما امـروزه ايـن    هاي عريان خشونت و زور مستقيم استفاده مي از شيوهمخالفان   سركوب
توان از فضاي مجازي كـه در اختيـار دارنـد، موجـوداتي را توليـد و       ها، آموختند كه ميقدرت

هاي حياتي اينترنتـي و ارتباطـات    هستند. از طريق شريان  بازتوليد كنند كه گويي هيپنوتيزم شده
كنند و سپس  ود هرگونه برنامه و طرحي را در زيست بوم مجازي تزريق ميكابلي و سروري خ

ي سـايبر بـه معنـاي     گيرنـد. عرصـه  ي خـود را مـي   ي طرح و برنامه در بازه زماني معين، نتيجه
ي آن توليـد قـدرت نـرم بـه      ترين دغدغههاي اطلاعاتي است كه مهم هاي مجازي در متن زمينه

باشد. در عصر مدرنيته از ابتداي قرن هفدهم تا قرن بيسـتم  ميقصد اثرگذاري بر افكار عمومي 
ي  ايم. از آن زمان به بعد دغدغـه  ملتّ بوده –شاهد ظهور قدرت در شكل لوياتاني، يعني دولت

متفكران علم سياست، شناسايي قدرت در قالب الگوهاي جديد سازماني و بروكراتيك بـود. در  
آن از فضـاي مكـانيكي گذشـته بـه فضـاي سـايبريك       قرن بيستم، فضاي قدرت و تأثيرگذاري 

هــاي  معاصــر تغييــر شــكل داد و پژوهشــگران بــه بررســي قــدرت فقــط در عرصــه        
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هاي سايبري و مجازي نيز توجه كردند؛ چراكه قدرت در  نپرداختند بلكه به عرصه  بوروكراتيك
  شود. د ميهاي جديد حكومتي در فضاي مجازي به شكل قدرت روايتي و روزمره بازتولي نظام

جـازي بـراي پيشـبرد اهـداف خـود      هـاي م  ها و قـدرتها از قابليـت ارتبـاطي شـبكه    دولت
 ـ       گيرند. قدرت مي  بهره ا مخاطبـان  ها براي كنترل اجتمـاعي نيـاز بـه رويـارويي تـك بـه تـك ب
به حالـت افقـي    –ي هرم  از رأس به قاعده - ها كنترل خود را از حالت عموديندارند؛ آن  خود

كه  دهد. زماني نشين خود به خود و غير ارادي رخ مي ند؛ كنترلي كه توسط افراد هما تبديل كرده
ي خوراكي و پوشاكي مخاطبان اين جوامع توسط تبليغات فراوان و همه جانبه و همه  حتي ذائقه

كننـد،   مي  كند و افراد به گمان خود، اين خود هستند كه انتخاب وقته و همه زمانه، تغيير پيدا مي
توان احساس كرد؛ گرچه بسياري به زغم خـود، چنـان    ها را ميها و دولتوار قدرت شبحنفوذ 

تـرين امكـان بـه جهـان صـاحب قلمرويـي        هاي مجـازي در نزديـك  آزادي دارند كه در شبكه
هـا، آنقـدر نفـوذ    ها و دولتمينماليستي از زيستن هستند؛ درحالي كه چنين نيست. اتفاقاً قدرت

هـاي خـود و    ند كه شما در يك آن تنها نيستيد؛ همواره از طريق گوشـي ا خود را گسترش داده
هاي زندگي خود در بند  ترين رگه هاي مجازي در خصوصي اتصالات گوناگون اينترنتي و شبكه

اي  ي شـبكه  ايد. اين كار، از طريق همين قابليت تعـاملي بـودن فضـاي مجـازي و جامعـه      آناني
  گيرد. صورت مي

). Fleras,2003:251( »مرتبطنـد  يكديگر با كه است فقط سرورهايي رنتاينت«از نظر فلارس 
اسـت. ويژگـي مهـم اينترنـت،      ي جهان به آن متصل اند و همه اين سرورها به تمام جهان متصل
). Van Dijk,2006:8( دانندمي» العمل اي از عمل و عكس  دنباله«تعاملي بودن آن است و تعامل را 

اوت در همـين شـكل ارتبـاط اسـت؛     ها، و نسـل نـوين آنهـا، تف ـ    رسانهرو بين نسل اول  از اين
هـا، ارتبـاط تعـاملي اسـت.      ها، ارتباط يكطرفه بوده و اما در نسل جديد رسـانه  اول رسانه  نسل

 جريـان ارتبـاط   قبلي، هاي رسانه در. باشند مي اينترنت در تعامل موجود منبع جديد هاي رسانه«
 يـك  درنتيجه كه دهند مي ارائه را العملو عكس عمل رابطه يدجد هاي رسانه اما بود، طرفه يك
هاي ارتباطي نوين  ). شبكهScatamburlo and Boin, 2006: 240( »آورند مي پديد تعاملي را رابطه

 هـاي  شـبكه «انـد.   از طريق بستر اينترنت به ابزاري براي ارتباط دو طرفه و تعامـل تبـديل شـده   
 در نزديـك  افـراد  تعـاملات  از تـر متنـوع  و پيشرفته تعاملات انساني ايجاد براي راهي اجتماعي

 هـاي خـدمات شـبكه   ). هدفIbid: 244( »اند كرده فراهم وبلاگ يا و شخصي وب صفحه  يك
 هـاي  فعاليـت  و خواهند علايـق  مي كه است افرادي از آنلاين عمومي جوامع اجتماعي ساختن

  بگذارند. اشتراك به را خود



  41  و ديگران) پور حردانيفاطمه ( ... با بوم مجازي هژموني و آزادي در زيست ةدو راه

 

بخشـد؛ هـر دو طـرف     ويي خاصـي مـي  جديد  به مردم و دولت امكان رويـا اين ارتباطات 
بـا  كنند از اين فضاي جديد ارتباطي براي محدود كـردن طـرف ديگـر اسـتفاده كننـد       مي  سعي
هـا، اقتـدار   ها و حكومـت ي اطلاعاتي و تكنولوژي نوين ناشي از آن به دولت حال، جامعه  اين

گرفتن اي نوين بر ميزان توانايي زيرنظره گفت فناوري توان است به طوري كه مي نويني بخشيده 
كننـدگان   جـاري بـر شـهروندان و مصـرف    هـاي ت  و اعمال قدرت و مراقبت دولـت و سـازمان  

شـود؛ فروشـگاهاي   اند. امروزه حركات و سبك زندگي، بيش از پيش زيرنظر گرفته مـي  افزوده
هـاي تلفـن بـر اينكـه     كنند، شركت هايي از مصارف غذايي افراد را درست مي بزرگ پايگاه داده

در  هـا خريـدها و جـا و مكـاني كـه افـراد      افراد با چه كساني ارتباط دارند نظارت دارند، بانك
اي  هـاي بازاريـابي   هـاي داده  هاي خصوصي به پايگاه هستند را زير نظر دارند و ساير سازمان  آن

، از جمله مثلاً احكـام صـادره   شود داري مي دسترسي دارند كه مشخصات همه افراد در آنها نگه
در آن  اي كـه افـراد   هـاي محلـي و رمزگـان پسـتي كـه مشخصـات محلـه و منطقـه         در دادگاه
ها تا به اين حد زيرنظـر و مراقبـت    دهند. پيش از اين هيچگاه انسان كنند را نشان مي مي  زندگي

انـد.   نبـوده » كالايي شدن«روشمندانه و سامانمند قرار نگرفته بودند و تا به اين اندازه در معرض 
كننـد و   هاي فردي را مديريت مـي  ها به نام امنيت اجتماعي، آزاديها و حكومتدر واقع دولت

هـاي نـوين    اين روند و روال به مرور منتهي به نوعي نگرش توتاليتر خواهد شد. ايـن فنـاوري  
هاي افراد  هاي رأيگههاي تابعه حتي ميزان اعتبار برها از طريق شركتشوند كه دولتباعث مي

ي وابستگانشان و كساني كه بـا   ها و همهدر انتخابات و اطلاعات سوابق مربوط به امور مالي آن
اينجاسـت كـه بســياري از    مشـكل «هـا بـه هـر طريقــي نسـبتي دارنـد، در اختيـار بگيرنــد.       آن

داننـد   د نمـي ه اگـر هـم بدانن ـ  شود، يـا اينك ـ داري مي دانند چنين اطلاعاتي جايي نگه نمي  مردم
). اين اعتمـاد و  Ibid: 30»(ها را بررسي يا تصحيح كردها دست يافت و آنشود به آن مي  چگونه

ها كه ناشي از همين زيسـت بـوم مجـازي و    ها و حكومتاطمينان اجباري و تحميلي به دولت
امــا شــود كــه شــهروندان دچــار نــوعي رضــايت گريزناپــذير  اطلاعــاتي اســت، باعــث مــي

ي  ي تبَعـي جامعـه   آيد. اين پديـده  ها بر نميحال، كاري نيز از دست آن بشوند؛ با اين  ترديدآميز
ها شود؛ وقتي دولت هم مي» حريم خصوصي«اطلاعاتي و سايبريك، موجب از بين رفتن مفهوم 

فيزيكـي و روانـي شـهروندان     هـاي ارتبـاطي و مجـازي، بـه تمـاميِ اطلاعـات       از طريق شبكه
باعث ايجاد احساس عريانگي و خلع سلاح بودنـد در برابـر نيروهـاي     دارند در عمل  دسترسي

  شود. نامرئي پيرامون خود مي
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ي  هاي مجازي و جامعـه  اي نوين اطلاعاتي امروزه از طريق شبكهترديد ظهور تكنولوژيبي
داري از  كـه سـرمايه   سايبريك، سبب نزديكي اقتدارگراي قدرت و ثروت شده است؛ به طـوري 

هـاي سياسـي را نيـز بـه خـود       مشود كـه نظـا   ي كه در اختيار دارد واجد قدرتي ميطريق ثروت
هاي مجـازي ماننـد    ها و ابزارهاي استفاده از شبكه كند و از اين طريق با توليد پلتفرم مي  نزديك
هـا و ... هـم فـرم ايـن جامعـه را       لت ها، كامپيوترها، تب تابهاي گرانقيمت موبايل، لب گوشي

يرد و هم براي مشتريان و شهروندان جهان، محتوايي بـه تناسـب و نسـبت آنهـا     گ اختيار ميدر
هـاي كنتـرل از راه دور و نامحسـوس     كند؛ علاوه بر اين بايد مسائل امنيتي و ريزتراشه توليد مي

هاي  و يا قابليت» جي پي اس«هاي اقتدارگرا افزود؛ امكاني چون  شهروندان را نيز به اين سامانه
شـك بـراي   هاي شهروندان و امكانات محرمانه و سـريّ ديگـر. ايـن جامعـه بـي      شنود مكالمه

سـفي اسـت. يكـي از كسـاني كـه در      انديشه و كتاب يـادآور بسـياري از آثـار ادبـي و فل      اهل
هجدهم، براي كنترل زندانيان و مجرمان طرحي نظارتي داد، جرمي بنتام، فيلسوف و مصلح   قرن

بـه دسـت داد.   » ندامتگاه سراسربين«وي طرحي براي يك  ميلادي بود. 1791اجتماعي در سال 
زنـداني در يـك سـلول انفـرادي      اي طراحـي شـده بـود كـه هـر      ساختمان اين زندان به گونـه 

ي آنها را در آنِ واحد زيرنظر داشـته باشـد، امـا     توانست همه گرفت كه يك نگهبان مي مي  قرار
ديدند و نه يكديگر را. به اين ترتيب  ان را ميي وضعيت نورِ ساختمان) نه نگهب زندانيان (بواسطه
توانند بـود.   اي به حال خود نمي لحظه اند و هيچ وقفه زيرنظرشد كه مدام و بي به زندانيان القا مي

اگرچه هيچوقت چنين زنداني ساخته نشد و چنين زندانياني هم وجود نداشتند اما امروزه ايـده  
، بازتوليـد  »سراسـربيني «ونيـك،  ل نظارت و مراقبـت الكتر آن تأمل برانگيز است. امروزه با اعما

). شـهروندان در  300: 1390هـاي جسماني(ريسـتون،   است، گيريم بـدون آن محـدوديت    شده
ي بـزرگ   رسـند كـه در يـك محفظـه     بوم مجازي مانند موجوداتي آزمايشي به نظر مـي  زيست
داننـد و   وندان نيز اين را مـي ي مهم اين است كه شهر اند. نكته اي تحت نظارت و مراقبت شيشه

كـم بـراي    دهنـد. مـثلاً كـدام يـك از شـهرواندان دسـت       رفتارشان را با اين وضعيت تطبيق مي
دانند ممكن است به  كنند. چون كه مي كردن يك تومار اين دست و آن دست و ترديد نمي امضا

  همين دليل در آينده يك موقعيت كاري را از دست بدهند؟
ي هـرم در جامعـه توجـه ويـژه دارد.      درت و عوامـل قـدرت و قاعـده   هژموني به نسبت ق

ي هژموني در جامعه، نسبتي است كه قدرت  گرامشي معتقد است كه يكي از عوامل نگهدارنده
هـاي   كند؛ او معتقد است كه قدرت از طريق ريزش هژمـوني در لايـه   با فرهنگ عامه برقرار مي

  د.كن مختلف فرهنگ عامه خود را بازتوليد مي
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 سياسـي  جهـت آمـوزش   فراخي يعرصه مثابه به جامعه گرامشي، هاينوشته در دست
 هـاي گـروه  ميـان  ايجـاد اجمـاع   مجراي عامه فرهنگ كه است معتقد وي. شودمي انگاشته
 خلـق  بـه  تمايـل  همـين روي،  از. اسـت  حـاكم  يطبقـه  لـواي  تحـت  اجتمـاعي  مختلف
 در گرامشي. آيد مي شمار به نظير فاشيسم بيستم قرن سياسي هايمرام ويژگيِ عامه،  فرهنگ

دارد  اشـاره  هژموني و اجماع توليد در راديو فيلم و ها،روزنامه ادبيات، قدرت به راستا اين
)Landy,1986:50-52.(  

ي رمزگان  شوند؛ يعني گويي هر فردي به واسطه بوم مجازي ظاهراً افراد اتميزه مي در زيست
ايــن درحــالي اســت كــه همــين  شــود؛ دارد، جهــان مســتقلي مــيالكترونيكــي كــه در اختيــار 

دهـد كـه آنـان را هـدايت كننـد و در       هـا ايـن قابليـت را مـي    ها، به قدرتشدن انسان رمزگاني
هاي اقتصادي و سياسي مورد بررسي قرار بدهند. افراد به گمان خود، با چنين رمزگـاني،   بزنگاه

، عـين محـدوديت ايـن    كـه ايـن رمزگـان   فرديتشان محترم شده اسـت؛ ايـن در حـالي اسـت     
است؛ چراكه افراد، خارج از اين كدگذاري گويي، وجـود خـارجي ندارنـد. ايـن نـوع        فرديت

بوم مجـازي   كشاند. زيست ي وانموده مي و جامعه» بودريار«زيستمان، ما را به ديدگاه قابل تأمل 
ت افـر   چنان عرضه را بر زيست اد منـوط بـه تأييـد و    بوم واقعي تنگ كرده است كه حتي هويـ

بــوم مجــازي بــه مــرور، منبــع  هــاي مجــازي اســت. زيســت تشــخيص در همــين كدگــذاري
شناسي افراد نيز شده اسـت؛ گـويي هـر آنچـه در ايـن زيسـت بـوم قابـل ردگيـري و           معرفت

  است، وجود دارد و هر آنچه كه در آن نباشد، وجود ندارد.  يابيرد
گفتـه شـد و    كـه  به مطالبي توجه گفت كه با هاي اين پژوهش بايد پس در پاسخ به پرسش

 آزادي به معناي واقعـي  اند، هاي مجازي در پيش گرفته نوع زيستي كه شهروندان در قبال شبكه
 تبـديل  مجازي محيط كنند ومي زيست شده ساخته پيش از جهاني درون هاندارد. انسان وجود

هـاي اقتـدار معاصـر بـا      امنظ ـ شـده اسـت.   اكثريـت  بـر  مشـخص  اقليتي تسلط براي مكاني به
 و سفت نظارت و سلطه يعني هاي هژمونيك هستند؛ هژموني اختيارداشتن اقليم مجازي، نظامدر

شود و آزادي،  مي يا شده دموكراسي به منجر كه انساني عناصر تمام بر نامرئي و مخملي سخت
توتاليتر، امروز گويي  ضد هاينظام تمام و بشر حقوق ي اساسنامه اين ميراث ازلي و ابدي بشر،

ايـن هـدف را   گيرنـد،   پـي مـي   را انتقـادي  تفكر كه كساني تمام شود. به پايان خود نزديك مي
 ايـن  امـا  نشود، مخدوش است مدني ي جامعه مهم عناصر از يكي كه آزادي كنند كه مي  تعقيب
كه زيست بوم  »آزادي شبه«يعني » آزادي ناحقيقت« يعني »آزادي ي وانموده«توسط  اتفاقاً آزادي

هـاي   بوم مجازي عبـارت از محـيط مجـازي محـيط     شود. زيست مجازي داده است، سلب مي
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هـا و   دي سازي شده با كامپيوتر كه در آن كاربران مختلف از طريـق آواتارهـا و آي   ماندگار شبيه
  اند. شوند و با هم در تعامل هاي خاصي معرفي مي اكانت

امـا   اندداشته نظيريبي فوايد انسان معاصر براي ظاهراً ها مجازي يا سوشيال مديا هايشبكه
 آزادي بخـش  تـرين مهـم  رسد كه در برابـر ايـن فوايـد،    به نظر مي ماجراست. ظاهر گويي اين

مدياها و   نيز در حال فروپاشي است. سوشيال باشد،ها ميآن خصوصي حريم همانا كه ها انسان
كاري نامرئي در باورهـاي   و دست هاشناسي انسان معرفتي آن، با تغيير  كننده هاي تقويت رسانه

كنند  ها اين ذهنيت را تحميل مياند به طوري كه به آن توهم آزادي را شكل داده ها، در افراد،آن
كه شما مختاريد هر كاري كه بخواهيد انجام دهيد و هيچ چيز خصوصي وجود ندارد. شـما بـا   

توانيـد در   رشت جهان، در دستان خود، همـين حـالا، مـي   هاي ريز و د در اختيار داشتند دريچه
كننـدگان ايـن    مشـاركت  هـا ساختمان جهان مشـاركت كنيـد؛ ايـن درحـالي اسـت كـه انسـان       

هاي اين جهانند. اين يعني تبديل هر انساني به يك ابُژه و شـيء بـراي    نيستند، بلكه سازه  جهان
  تصادي و سياسي خود برسند.هاي سياسي به منافع اق داري ها و سرمايهاينكه قدرت

ايـن اسـت كـه: چـه بايـد كـرد؟        ي ارتباطـات  آور امروز تحليلگران حوزه پرسش سرگيجه
 را هـا انسان هاي آزادي ي حوزه مجازي جهان طرفي اين از از اين دو راهه، خارج شد؟  چگونه
ز طـرف  هايي براي رسانه شـدن و در جهـان بـودن داده اسـت؛ ا     ها امكانكرده و به آن گسترده

 يـك  بـه  هـا آن شـده  شده است. باعث هم هااسارت در انسان نوعي باعث گستره ديگر، همين
 مطلـوب تـاريخي   و خواسته واقع در كه برسند فرهنگي و اخلاقي وجودي، برهنگي و عرياني

نيـز   را امكـان  ايـن  كوچـك  و بزرگ هايديگري به و درشت و ريز قدرتهاي به اما بشر است،
 چه بايد كرد؟ اين دوراهه اين كنند. حال با مصادره خودشان نفع به را آزادي اين كه است  داده

روز عرصه را بـر كسـاني    به روز كه زيرا آور است؛اضطراب خردمندان، و منتقدان براي دايلاما
 مجـازي  موجـودي  بـه  كنـد. از يـك سـو انسـان را     انـد، تنـگ مـي    بـرده  كه به عمق مسئله پـي 

 فرامـوش  و از دسـت داده اسـت   را خـودش  طبيعي و واقعي بوم زيست ديگر كه كند مي  تبديل
 بوم زيست رسد بدونديگر به نظر مي طرف از و واقعيت بيروني اوست با اصالت كه كرده است

 در بينيم كه بعضي جوامع، جواناني را مي در دهد. مثلاً وقتي را از دست مي حيات امكان مجازي
شوند كه حتـي فرصـت رفـتن بـه      مجازي و جهان مجازي ميهاي  چنان غرق بازي» نتها گيم«

د تـا بـدون نيـاز بـه دستشـويي و      كنن ـمـي  وصل سند »گيمرها«يابند و به اين  دستشويي را نمي
كنند كه به گيمرها،  بازي، نيازهاي اوليه خود را برطرف كنند يا پرستاري را استخدام مي  درحين

اينكـه ايـن    يـا  و ا بجاي خوراك به آنها داده شودز هاي انرژي سرم تغذيه وصل كند و يا قرص
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مخـدر   انواع مواد به مجازي جهان اين به بخشيدن واقعيت براي اشخاص شود تا باعث شرايط
 در ديگـري  وجـه  كـه نيسـت؟! در حـالي   »خـود  فروپاشي« از ديگري وجه رو بياورند، آيا اينها

 كـه  كـاري  هـر  خـودش  نظـر  به كه است مجازي فضاي در محض خودبودگي مدعي هاانسان
  تواند، انجام دهد. خواهد مي مي
  
  گيري نتيجه. 4

ها را دگرگـون  زيست بوم مجازي، واقعيتي انكارناپذير است. واقعيتي كه واقعيت تاريخي انسان
شـده، نسـبت     توان گفت كه افراد ديگر با واقعيت به معناي شناخته ساخته است تا جايي كه مي

ي مجـازي بـه شـدت مـورد مناقشـه      اكميت در دسـت سـاخت فضـا   وثيقي ندارند. امروزه ح
ها بر اين فضا ميسر نيسـت؛ امـا ايـن    گرفته و اگرچه حاكميت صددرصدي از سوي دولتقرار

ي  ها امكانات بي بديلي را داده است كه از طريق آن حوزهها و قدرتواقعيت مجازي به دولت
و به همان ميزان قلمرو تحت حاكميـت   ي ممكن گسترش بدهندنفوذ خود را با كمترين هزينه

شناختي مختلفي به نقـد و بررسـي تـأثير     خود را كنترل كنند. مكاتب فرهنگي، فلسفي و جامعه
مدرنيسـم و   اند؛ از مكتب فرانكفورت تا جريان فكري پسـت  ها بر ساختار جامعه پرداخته رسانه

هـا بـر ذهـن و روان مـردم را      ي تأثير رسانه همچنين منتقدان بزرگي چون چامسكي، اين مسئله
هـا بـراي كنتـرل    حال، قدرت اند. با اين هاي خود گوشزد كردهها و كتاب بارها و بارها در نوشته

ي خودخواسـته   ي سلطه گيرند؛ هژموني، نيز اجازه مردم تحت نظارت خود، از هژموني بهره مي
م، ضـمن اينكـه   هاست. مردم از طريق زيسـتن لحظـه بـه لحظـه در ايـن زيسـت بـو       به قدرت

دهند؛ وانگهي نوعي احساس  هاي دروني و بيروني خود را بطور نامحسوس از دست مي آزادي
جـاي آزادي   ي آزادي را بـه  ها، نه تنها وانمودهآورند. دولت رضايت و خرسندي نيز بدست مي

د از مـديريت افقـي جوامـع نيـز     انـد؛ بلكـه بـراي حفـظ و بقـاي خـو       در اختيار مردم گذاشته
ي هرمِ حاكميت بدون نياز به رويـارويي بـا رأس حاكميـت، مبـاني      اند؛ چرا كه قاعده برده  هبهر

سـت كـه ايـن نوشـتار     رو اكننـد. از ايـن   ايدئولوژي و هژمونيك حاكميت را به هم منتقـل مـي  
هـا،   هاي ديجيتال، عصر سوشيال مديا بود اين مسئله را بيان كند كه در عصر دوم رسانه  درصدد

طـور نامحسـوس روز   شوند و مردم نيز بـه  تر و مستبدتر مي ها روز به روز پيچيده برخي قدرت
كـه   آندهنـد؛ بـي   ي خـود از دسـت مـي    ي خود را حتي در انتخـاب سـليقه  روز آزادي اراده هب

مدرنيسـم سـعي دارنـد ايـن فريـب بـزرگ        هاي انتقـادي پسـت   باشند. با اين همه، جريان  آگاه
ها و نظام هژمونيك آنها را گوشزد كنند و به مخاطبان اين اي دولت نههاي تبليغاتي و رسا ه دستگا
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هشدار را بدهند كه آنچه كه در طول تاريخ با رنج و زحمت به دست آمده بود، بـا رضـايت از   
  وابستگي و وابستگي رضايت از دست ندهند. 

بينـي،  تـوان بـا پـيش   به طور كلي زيست بوم مجازي همانند شمشيري دو لبه است كه مـي 
حفـاظتي و  - ريزي و مديريت دقيق و كارآمد و همچنين ايجاد بسترهاي مناسب تكنيكـي برنامه

قانوني بستر كارايي و اثربخشي هرچه بيشتر آن را فراهم نمود. در غير اين صورت بستري براي 
گردد. ضمنا توجه به مسائل ء استفاده صاحبان قدرت و نقض حقوق شهروندان ميگسترش سو

بايست مورد كنترل و نظارت دولت باشد كه به شكلي در مرتبط با شهروندان تا جايي مي امنيتي
انـداره خـود نـوعي    حريم خصوصي و امنيت فردي افراد جامعه مداخله ننمايد. زيرا كنترل بـي 

شـود ايـن فضـا را    گردد. از سـويي نمـي  اختلال در حريم شخصي و امنيتي افراد محسوب مي
تــرين راه را ا كـرد. لــذا در ايـن چــالش دو راهـي؛ بايــد هوشـمندانه    كنتــرل و نظـم ره ــ بـدون 
تـرين راهكـار اسـت كـه     نمود. آموزش جامعه و بالا بردن سطح آگاهي افـراد مناسـب    استفاده

  گردد.هاي امنيتي افكار مخاطب نيز ميشدن حفرهموجب بسته
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